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  مقدمه
پس ازهجـرت بـه یثـرب انعقـاد پیمـانی مکتـوب بـین                                                                                           ) ص(از جمله نخستین اقدامات پیامبر اکرم

: ز آن بـا عنـوان هـایی چـون    گروه هاي مختلف ساکن در مدینه بودکه در گـزارش هـاي مختلـف ا   
  .نام برده شده است... ي مدینه وي یهود، دستورالدوله البلدیه، قانون نامهموادعه فه،صحی

اهمیت این اقدام به حدي است کـه از آن بـه عنـوان نخسـتین قـانون اساسـی مـدون جهـان یـاد                                                     
ي پیمـان اهمیـت زیـادي قایـل بودند،لـذا                          ب جـاهلی بـراي مسـأله   ازآن جـا کـه اعـرا    .شده اسـت 

-با استفاده از همین امر به دنبال تحکیم پایه هاي حکومت نوپا بودند و در نهایت مسأله) ص(پیامبر
و این میسر نمی شد، مگـر در یـک محـیط آرام و دور از تـنش و     . ي دولت سازي را مد نظرداشتند

شود کـه در  هاي حکومت اسلامی محسوب میي عطفی در استقرار پایهلذا این اقدام نقطه. درگیري
  .آن حقوق و وظایف تک تک افراد مشخّص است

  
 اهداف انعقاد پیمان نامه عمومی مدینه    ضرورت و .1

      
ونـه  آمیخته از عناصر مختلفی بود که هـیچ گ )ص(ي یثرب پیش از ورود پیامبر اکرمجامعه          

ها نظـام   پیامبر بر آن شد تا میان آن. ها را به هم مربوط نمی ساختنظام و وحدت و هماهنگی آن
گرد آورد و در میان ایشان بر اسـاس  )اسلام(و وحدت برقرار کرده، آن ها را تحت پرچم دین جدید 

حفـظ مـی   ي دولـت واحـد برقـرار و    ي افـراد جامعـه را در سـایه   نظام شهروندي راستین که رابطه
  .کند،تعاون و همکاري متقابل به وجودآورد

برجسته ترین این عناصر،گروه انصار یعنی دو قبیله ي اوس وخزرج  بودند که به دین اسلام           
دجنگ بـا مخالفـان اسـلام      )ص(ایمان آوردند وبا پیامبراکرم پیمان دوستی و حمایت و یـاري و تعهـ

ساسات،افکار و شریعت ایشان که ملهم از قرآن و سنتّ بود، لذا اح. )170-1،173طبقات،ج.( بستند
ــود ــا انصــار عقــد بــرادري بســتند  . نیــز یکســان ب .( نیــز چنــین بودنــد مهــاجرانِ مســلمان کــه ب

در برابر ایشان گروه هایی هم چون یهود، منافقان، مشـرکان و اعـراب قـرار    ) 504-1،507السیره،ج
  .داشتند

ت ایـن شـهر را در       ) اوس وخزرج(نوبی پیش از آمدن قبایلِ ج           بـه یثـرب، یهودیـان حاکمیـ
ي سـوره  89از آیه ي . اما پس از آن از موقعیت آنان کاسته شد). 6،519المفصل،ج.( دست داشتند

بقره استفاده می شود که یهودیان از سوي اوس و خزرج مورد ستم واقع می شدند از این رو بـه آن  
در ) ع(امـام صـادق  . ظهور کند به کمک او بر شـما پیـروز خـواهیم شـد    وقتی پیامبر : ها می گفتند

پس .وقتی اوس و خزرج فزونی یافتند به اموال یهود تعرضّ می کردند«: تفسیر این آیه فرموده است
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و تفسـیر،  309الروضـه، ( ».مبعوث شود شما را بیرون خواهیم کـرد )ص(یهودیان گفتند وقتی محمد
  ).1،49ج

زارش ابن اسحاق ،پیش از هجرت مسلمانان به یثرب ،بنی نظیر و بنی قریظـه و  بر اساس گ          
دیگر گروه هایی که مرتبط و منتسب به این دو قبیله بودند، با اوسیان پیمان دوستی داشتند و بنی 

وقتی نزاعی رخ می داد هر قبیله ي یهودي به یاري . قینقاع و دوستانشان با خزرج هم پیمان بودند
مشرك خود بر می خاست و در برابر هم کیش خود قرار می گرفت و گاه خون او را مـی   هم پیمان

.( پس از جنگ نیز در کنار هم جمع شده، بـا دادن فدیـه، اسـراي خـود را آزاد مـی کردنـد      .ریخت
  ).1،540السیره،ج
قع با اسـلام در  اما منافقان کسانی بودند که در ظاهر به اسلام ایمان آورده بودند، ولی در وا          

بـا مسـلمانان نمـاز مـی     . لذا به زبان دم از ایمان می زدند ولی در دل ایمان نداشـتند . جنگ بودند
اینـان  .گرفتند، ولی در واقع سر سخت ترین دشمنان اسلام و مسلمانان بودنـد  _گزاردند و روزه می

آنان آگاه شـوند و آن را در   مکّارانه در میان صفوف مسلمانان رخنه کرده بودند تا به اسرار و اهداف
اختیار دشمنان اسلام، یعنی مشرکان قریش و دیگران بگذارند و بدین ترتیب در پی آن  بودنـد تـا   

  .حکومت اسلامی را در نطفه از بین ببرند
در رأس منافقان ،عبداالله بن اُبی بن  سلول بود که دو قبیله ي اوس و خزرج پیش از ایمان           

ولی وقتی افـراد ایـن دو   . در عقبه ،به رهبري وي تن در داده بودند) ص(و بیعت با پیامبر به  اسلام 
گرویدند، وي نیز به اکراه اسلام آورد در حالی که برنفاق و )ص(قوم از وي روي گرداندند و به پیامبر 

  .کینه توزي اصرار می ورزید 
ه بر بت پرستی و شرك باقی مانده بودند در این حال مشرکان گروه اندکی از عرب بودند ک          

سرسـخت تـرین ایـن    . دشنام می دادند) ص(و به پیامبر. و با اسلام و مسلمانان مخالفت می کردند
بود که در عصر "ابو عامرعبدعمربن صیفی بن النعمان"دشمنان مخالف بزرگی از اشراف اوس به نام 

ي گروهی از اهل مدینه بـود کـه در   بوعامر نمایندها. گفتندجاهلیت تارك دنیا بود و به او راهب می
زیرا عبداالله بـن ابـی جـرأت نمـی     . بیشتر می کوشید»عبداالله بن ابی«دشمنی با دین جدید،از گروه

کرد آشکارا با اسلام و مسلمین مخالفت کند وتظـاهر بـه اسـلام مـی کردتـاآن جـا کـه ادعـا مـی          
. دشـمنی مـی کـرد   ) ص(وسته و از سر نخوت با پیامبردرحالی که ابوعامر پی.کردازیاران اسلام است

کرد و پیـامبر را بـه دگرگـونی و انحـراف از دیـن       _وي با پیامبر در موضوعات عقیدتی مجادله می
ها کناره گرفت، یثـرب  ي قومش،از آنو پس از اسلام آوردن همه. حنیف ابرهیمی متهّم می ساخت

نیـز او را نفـرین   ) ص(پیامبر. کر بودند به مکّه کوچ کردرا ترك کرد و با حدود ده مرد که با او هم ف
مکـه  ) ص(وقتی پیـامبر . کرد و از خدا خواست که او را غریب،آواره و تنها بمیراند و اورا فاسق خواند

را فتح کرد، ابوعامر به طائف کوچ کرد و چون ساکنان طائف اسلام آوردند، وي با تعدادي از یارانش 
).                                                                                                                           584-1،586السیره،ج.( جا غریب و آواره و تنها مردبه شام گریخت و در آن 
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علاوه بر این ها مشرکان گروه کوچکی از اعراب اوس و خزرج  بودند که هم چنان بر شرك           
ب     . و دعوت او ایمان نیاورده بودند) ص(باقی مانده بودند و به پیامبر ولی این گـروه بـه دلیـل تعصـ

قبیله اي وحفظ آداب و رسوم جاهلیت، در روابط عمومی خود تسـلیم افکـار و احساسـات اسـلامی     
.( ند و با خویشاوندان خود که بیشتر آنان مسلمان شده بودند، زیر پرچم اسلام زندگی می کردندشد

  ).1،500السیره،ج
با وجود تمامی این گروه هاي مخالف اسلام ِنوپا، دشمنی اعرابی که در اطـراف مدینـه و در             

 -زیرا این اعراب بادیـه نشـین   .مسیر راه بین مدینه و مکه سکونت داشتند، بر آن ها اضافه می شود
هم چنان بر شرك خود باقی بودنـد و   -مثل دیگر اعراب که در اطراف  جزیره العرب پراکنده بودند

تصور می کردند که از آن پس پیامبر توان پیروزي و غلبه بر شرك و بت پرستی ایشـان را نخواهـد   
  ).2،45خاتم النبیین،ج.( داشت 

می بایست کار تأسیس دولـت خـود را   ) ص(آکنده از دشمنان،پیامبر اکرمدر چنین محیط           
این محیط را به طور خلاصه چنین بیان می )Francesco Gabrieli(فرانچسکوگابریلی.دنبال کند

به عنوان صاحب قدرت دینی ورئیس دولتی که خود ) ص(پیروزي و موفّقیتی که پیامبر اسلام«:کند
رد،کنُد و همراه با مشکلات بودکه دشمنان آشکار و پنهانش بر ضـد وي  بنیان نهاده بود،به دست آو

مکیّان، دشمنان ظاهري وي بودند و پیامبر می بایست با سیاست هاي منافقان . به وجود می آوردند
وتؤطئه هاي بسیاري که در پنهان وتوسط گروههاي مختلف ساکن مدینه طرح ریزي می شد،مقابله 

 ).        Muhammad and coquests,P.64 (.کند
با این مشکلات و تؤطئـه هـایی کـه گـابریلی از آن هـا      )ص(تردیدي نیست که پیامبراکرم           

این مهارت . سخن گفته، مواجه بود و البته با سیاست هاي ماهرانه و داهیانۀ خود بر آن ها چیره شد
میان مهاجران و انصار وضع کرد و آشکار می شود که پیامبر براي تنظیم روابط  مکتوبیسیاسی در 

دین و اموال آن ها را تنظیم و تضمین کرد و شروطی دو جانبـه بـراي    در آن با یهود پیمان بست و
  .آن ها قرارداد

گروه هاي ساکن در مدینه  و فراهم نمودن شرایط  مهاربه منظور ) ص(بنابراین، پیامبر اکرم          
-ي استاد جعفریان، لازمهطبق گفته. انعقاد پیمان نامه پرداختنددر جهت ساختنِ دولت اسلامی به 

از نظر ایشان تا آن جا که به اسلام و مسـلمانان  . است"امت واحده"گیري،شکل "دولت"ي تشکیل 
مهم ترین آموزه، قوت . شد، آموزه هاي اسلامی مهم ترین رکن اتّحاد به شمار می رفت _مربوط می

البته . ي مشترك به خداوند بوددر جامعه و به وجود آوردن یک عقیده بخشیدن به گرایش توحیدي
توحید،تنها عبارت از پذیرفتنِ یک ذات واحد و حتیّ عبادت او نبود، بلکه  توحیدي مورد نظـر بـود   
که خداوند را به عنوان حاکم و صاحبِ ولایت مطرح کرده و رسولی را نیز براي اعمال ایـن حکـم و   

  .حاصل چنین وحدتی شکل گیري امت واحده بود.ردم بفرستدولایت به میان م
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از . امیـدوار بـود  "قوام دولت"اما با وجود این آموزه ها و تنها با اعتماد بر آن ها، نمی توان به          
نظر ایشان دولت می بایست دستورالعمل هاي مشخصّی را نیز معین سازد تا بر اسـاس آن جریـان   

به گونه اي که هم حکومت بداند چه می کند و هم توده . نترل خود در آوردعملی جامعه را تحت ک
بخشـی از ایـن   .»قـانون «دارد؛فقه به معناي » فقه«جامعه نیاز به .هاي جامعه تکلیف خود را بدانند

ا   . قانون مسائل دینی است و بخشی نیز احکام  و فقه حکومتی است گرچه قرآن دردسترس بود، امـ
س آن مجموعه اي از قوانین تدوین می شد تا بتواند جامعه را در ارتباط با دولـت  می بایست بر اسا

تــاریخ .( اسـلامی ســرِ پانگـاه دارد و از ســوي دیگـر راه را بــراي تربیـت بهتــر مـردم فــراهم سـازد      
  .)383-1،385سیاسی،ج

  متن پیمان نامه         .2
             
لیه چندان اهمیتی            خان اوت نگماشته اندمورتنها ا . به پیمان نامه نداده اند و به نقل آن هم

ــد       ــرده و ابوعبی ــت ک ــحاق روای ــن اس ــتن آن را از اب ــام م ــن هش ــام  _ب ــرابن هش ــم  _معاص ه
اما متأسفانه مورخان و شرحِ حال نویسانی هم چون ابـن سـعد،   . آن را آورده است»الاموال«درکتاب

  .سعودي اشاره اي به آن نکرده اندابن خیاط، بلاذري، یعقوبی، طبري و م
  :می آوریم»مجموعه الوثائق«در این جا ترجمۀ پیمان نامه را از کتاب 

           
  به نام خداوند بخشاینده ي بخشایش گر                                 

  
انانِ قبیله ي تادرمیان مؤمنان ومسلم]فرستادة خدا] اینٍ،نوشته وپیمان نامه اي است ازمحمدپیامبر.1

یثـرب وکسـانی کـه پیرومسـلمانان شـوندوبه آنـان بپیوندنـدوبا ایشـان درراه خـدا          ]مردمِ[قریش و
  ].به اجرادرآید[پیکارکنند

  .آنان دربرابردیگرمردمان یک امت اند.2
مهـاجران قریش،هماننـدپیش ازاسـلام،خون بهــامی پردازنـد؛وبارعایت نیکـی ودادگـري درمیــان       .3

  .ها می سازندمؤمنان،اسیرخودرار
قبیله ي بنی عوف همانند گذشته خون بها می پردازند؛وهرگروهی برپایه ي روش مؤمنان،بانیکی .4

  .ودادگري،اسیرخویش راآزادمی سازد
هم چون گذشته خون بها می پردازند؛وهرگروهی برپایه ي روش مؤمنان ؛ ] بن خزرج[ بنی حارث.5

  .بانیکی ودادگري،اسیرخودراآزادمی سازد
ي مؤمنان؛بـانیکی و دادگـري،   ی ساعده چون گذشته خون بها می پردازند؛وهرگروهی به شـیوه بن.6

  .اسیرخود را آزاد می سازد
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ي مؤمنـان؛ بـانیکی و   پردازنـد؛و هـر گروهـی بـه شـیوه     بنی جشَم هم چون گذشته خون بها می.7
  .دادگري، اسیر خود را آزاد می سازد

ي مؤمنان؛بانیکی و دادگـري،  پردازند؛وهرگروهی به شیوهمیي گذشته خون بها بنی نجاربه شیوه.8
  .اسیر خود را آزاد می سازد

ي مؤمنـان؛ بـا   بنی عمروِ بن عوف هم چون گذشته خون بها می پردازند؛ و هرگروهـی بـه شـیوه   .9
  .نیکی و دادگري، اسیر خود را آزاد می سازد

ي مؤمنان؛بـا  ند؛ و هرگروهـی بـه شـیوه   بنی نبیت به شیوه ي پیش از اسلام خون بها می پرداز.10
  .نیکی و دادگري،اسیر خود را آزاد می سازد

ي مؤمنان؛بـا نیکـی و   پردازنـد؛وهرگروهی بـه شـیوه   بنی اوَس هم چون گذشته خـون بهـا مـی   .11
  .دادگري، اسیر خود را آزاد می سازد

  .نها گذارندپیروان اسلام نباید مسلمانی را در پرداخت خون بها یا فدیه ي سنگین ت.12
  .ي مؤمنی دیگر بر ضد وي هم پیمان شودهیچ مؤمنی نباید با وابسته.12
ي مؤمنان پرهیزگار باید در برابر هر مسلمانی که ستم کنـد یـا از راه سـتمگري چیـزي از     همه.13

ایشان بخواهد و یا آهنگ دشمنی و تباهی میان مؤمنان را در سر بپروراند، هـم داسـتان بـه سـتیز     
  .د، هر چند وي فرزند یکی از ایشان باشدبرخیزن

  .هیچ مؤمنی نباید مؤمنی دیگر را به قصاص کافر بکشد یا به کافري در برابر مؤمن، یاري دهد.14
مؤمنان . پناه خدا براي همگان یک سان است، وفرودست ترین مسلمانان،کافران را پناه تواند داد.15

  .در برابر دیگران یاور یکدیگرند
  .ز یهود،از ما پیروي کند، بی هیچ ستم و تبعیض،از یاري و برابري برخوردار خواهد شدهرکس ا.16
ي مؤمنان یکی است و به هنگام پیکار در راه خدا هیچ مـؤمنی نبایـد جـدا از مـؤمن     آشتی همه.17

  .در میان مؤمنان، با دشمن از آشتی درآید] مرسوم[دیگر و جز بر پایه ي برابري و دادگريِ
  .کنند، باید به نوبت به پیکار بپردازندرانی که همراه ما نبرد میپیکارگ.18
  .مؤمنان، فرد مسلمانی را که مسلمانی دیگر را کشته است،در راه خدا می کشند.19
  .بی شک مؤمنان از بهترین و استوارترین راستی و راه یابی برخوردارند.20
ه خود گیرد و از دست یابیِ مؤمنی به آن ها هیچ مشرکی نباید مال یا جانِ افراد قریش را در پنا.20

  .جلوگیرد
هرگاه از روي دلیل ثابت گردد که کسی مؤمنی را بی گناه کشته اسـت، بایـد او را بـه  قصـاص     .21

کشت، مگرآن که صاحبِ خون به ستاندنِ خون بها راضی شود و همه ي مؤمنـان بایـد ضـد قاتـل     
  .باشند و باید برعلیه او به پاخیزند
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مؤمنی که محتواي این نوشته را پذیرفته است و به خدا و روز بازپسـین بـاوردارد،روا نیسـت     هر.22
که آدم کشی را یاري یا پناه دهد، و هر کس که او را یاري یا پناه دهد، بی گمـان در روز رسـتاخیز   

  .گرفتار نفرین و خشم خدا خواهد گشت و توبه و سربهایی از وي پذیرفته  نخواهد شد
) ص(آن را به خدا و محمد]داوريِ پیرامونِ[ه شما مسلمانان در کاري گرفتار اختلاف شدُید،هرگا.23

  .باز گردانید
تا آنگاه که مؤمنان با دشمن در پیکارند، یهود نیز باید در پرداخت هزینه ي جنـگ بـا مؤمنـان    .24

  .همراه باشند
هستند؛ دین یهود از آنِ ایشان و دین  یهود بنی عوف،خود و بستگانشان امتی همراه با مسلمانان.25

مسلمانان از آنِ مسلمانان است؛ مگر کسی که با پیمان شـکنی سـتم کنـد و راه گنـاه را در پـیش      
  .اش را تباه نخواهد ساختگیرد،که چنین کسی جزخود و خانواده

  .یهود بنی نجار داراي حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.26
  .داراي حقوقی برابر با حقوق یهود بنی عوف هستند یهود بنی حارث نیز.27
  .یهود بنی ساعده نیز داراي حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.28
  .یهود بنی جشَم نیز داراي حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.29
  .یهود بنی الاوس نیز داراي حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.30
باپیمـان  [ز داراي حقوقی برابر با حقوق بنـی عـوف هسـتند؛ مگـر کسـی کـه      یهود بنی ثعلبه نی.31

  .ي خود را تباه نخواهد ساختستم کند وگناه ورزد،که چنین کسی جزخود وخانواده] شکنی
  .اي از ثعلبه هستندهمانا جفنْه هم  چون مردم ثعلبه،تیره.32
روشن است که راستی و . عوف اندبی گمان بنی شُطیبه داراي حقوقی هم سان با قبیله ي بنی .33

  .استواري برپیمان، با پیمان شکنی یک سان نیست
  .ي بنی ثعلبه، هم چون خود آن قبیله اندوابستگانِ قبیله.34
  .نزدیکان و راز دارانِ یهودان،چون خود ایشان اند.35
  .نباید بیرون رود) ص(هیچ یک از آنان جزبه اجازه ي محمد .36
هــرکس بــه                          .کیفــر زخمــی کــه برکســی وارد آورده اســت،برکنارنمی مانــدنیــز هــیچ یــک از.ب36

ــاز خواهدگشــت،                                                       ــدانش ب ــه خــود وِي وخان ــان آن جنایــت ب ناگــاه کســی را بکشــد،بی گمــان زی
  .می پذیرد) چون قصاصی(مگر آن که مقتول ستم کرده باشد که در این صورت، خداوند آن را 

ینه ي یهود برعهده ي خود آنان خواهد بود؛ و بر هر دو گروه است کـه  در پیکار با دشمنان ،هز. 37
در برابر کسی که با شرکت کنندگان در این پیمان نامه به ستیز برخیزد، با هم یاري یکدیگر پیکـار  

 .نیز باید راستی و نیک خواهی، نیکی، بی هیچ پیمان شکنی میان ایشان استوار باشد. کنند
پیداسـت کـه یـاري از آنِ    . سبت به هم پیمان خویش، پیمان شکنی کنـد هیچ مردي نباید ن. ب37

  .ستم دیده است
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تا آن گاه که مؤمنان سرگرم پیکار با دشمن هستند، یهودان نیز باید همراه مسلمانان هزینه ي . 38
  .جنگ را بپردازند

  .درون مِدینه براي پذیرندگان اِین پیمان نامه حرَم است. 39
م پیمان، در صورتی که زیان نرساند و پیمان  نشکند، هم چون خود پناه دهنده و پناهنده یا ه. 40

  .پیمان دار است
  .بی اجازه ي کسانِ او، نباید پناه داد] که داراي سرپرستی است[به هیچ یک از افراد خانواده. 41
زگار که خطر تباهی هرگاه میان متعهدانِ به این پیمان نامه، قتلی یا روي دادي ناگوار و یا ناسا. 42

) ص(همراه داشته باشد، روي دهد، بی گمان براي رهایی ازآن، باید بـه خـدا و پیـامبر وي محمـد     
  .خداوند برنگه داشت و پذیرفتن این نوشته جاري است] مشیت[روي آورند؛

  .هیچ کس نباید به قریش و یاران ایشان پناه دهد.43
  .یثرب بتازد، به یاري هم بشتابند هم پیمانان باید علیه کسی که به شهر. 44
هرگاه هم پیمانان مِؤمنان ، ایشان را به صلحی فراخواندند، بر مؤمنان اسـت کـه بـدان تـن در     . 45

  .دهند، مگر صلح وآشتی با کسی که با دین در پیکار است
  .بر عهده ي خود آن گروه است] یاهزینه ي رزمی هر گروه[هزینه ي هر گروه،. ب45
،خود و وابستگانش ،با نیکی محض و استواري بر این پیمـان نامـه ،همـان پیمـانی را      یهود اوس.46

پایداري بر پیمان،آسان تر از پیمان . پذیرفته اند که دارندگان این پیمان نامه، بر آن گردن نهاده اند
خداونــد . ایــن پیمــان شــکن اســت کــه خــود زیــان ِپیمــان شــکنی را خواهــد دیــد.شــکنی اســت

]ی بر این پیمان نامه است و آن را می پذیردراستین]گواه.  
نیز روشـن اسـت   . پیداست که این نوشته، ستمگر یا پیمان شکنی را از کیفر، باز نخواهد داشت.47

که هر کس از مدینه بیرن رود و هر کس که در مدینه بماند در امان خواهد بود؛ مگرکسی که ستم 
  .پناه گاه پرهیزگاران و استواران بر پیمان اند) ص(خداوند و پیامبرش محمد . کند و پیمان شکند

  
  نتیجه گیري         

            
ي ابن اسحاق آمده و ابن هشام آن را نقـل  به هر حال صحت این پیمان نامه ـ که در سیره           

ن، هم چنان که میان معانی و متـون آ . کرده است ـ مورد تأکید قرار گرفته و تردیدي در آن نیست 
و پیـامبر  . با آنچه در واقع جریان داشت و نیازهاي مدینه در آن زمان هماهنگی کاملی برقـرار بـود  

در ضمن کنترل گروه هاي مختلف ساکن در مدینه، به دنبال تشکیل امت واحده ـ چنان کـه   ) ص(
  . در متن به آن اشاره شده ـ و نهایتاً دولت سازي بودند
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